نعمانی و مصادر غیبت (۸) 

سید محمد جواد شبیری زنجانی 

اشاره 

در علسله مقالانت «تعمانی و تضادر غیت با پرزرشی انار تعضانین: دارم تفسین نعمانی یه 
تفصیل بحث کردیم و بدین نتیجه رسیدیم که این رساله را نمی توان روایت به شمار آورد. در 
ادامه اين کتاب را به عنوان متنی تفسیری بررسی و درباره جایگاه ناسخ و منسوخ در آن بحث 
می کنیم. همچنین در این شماره درباره محکم و متشابه در این تفسیر سخن می گوییم و با 
اشتارم‌به یمق ان عاسادیت اهل پیت یر رسل آیم فد اه این کاب در این تمه را وخ رح 
خواهیم داد. 

دومین مبحث از مباحث علوم قرآنی که در تفسیر نعمانی توضیح گسترده ای درباره آن داده 
شده, مبحث محکم و متشابه است. برای روشن شدن دیدگاه اين تفسیر, ناگزیر به ذکر 
کاشگاه آننبخت و ری از نکات اساسی یط با ان مین باشته: 

خاستگاه دو اصطلاح محکم و متشابه 

و الا مکی و تیاب بر کرقه ان آیه۳ آز‌شوره ال غمران ماه 

«هوالذی انزل علیک الکتاب منه آیات محکمات, هن ام الکتاب, .و اخر متشابهات: فأها الذین فی 
فلهتشم ریغ فیتیعو نها خشابه فته استفاء الغنته و اغاخ‌تاویله ی‌مانطله امتله آلا الله وا لراسخون 
قی العلم تقولون اضا پمک مق ند راد ما دعر الا اولها الالیات4 

از دیر باز بحث از محکم و متشابه, گسترو قابل توجهی از اندیشه دانشمندان را به خود 
اختصاص داده است. توضیح مفاد محکم و متشابه و تعیین مصادیق این دو واژه. تلاش برای بر 
ظرف شتاختن انهام از ابات هش ابهر ارایتهمهتای درست آیات :تایه و تین عکمت: ییات 
ها هرا کون هایی تفیی کمن آب شمه سوت ره ای ای رتش آتاشی هار۱ 
دانش آیات متشابه تنها در اختیار ذات ربوبی است یا راسخون در علم نیز به این دانش راه 
دارند. شیوه برخورد با آیات متشابه را تعیین می‌کند. پاسخ این پرسش با چگونگی ترکیب آیه 
فوق مرتبط است؛ اگر <راسخون فی العلم > عطف بر <اللّه> گرفته شود و جمله <یقولون... 


> جمله حالیه. راسخون در علم نیز عالمان به آیات متشابه خواهند بود, ولی اگر <راسخون فی 
العلم > مبتدا و جمله <یقولون...> خبر آن, و واو عطف, جمله دوم را بر جمله اول عطف کند, 
اساسا واه اسوافی اتف شوه ق ۱ غام .بد اما مت یسم یره ند دار عیاض ام 
می‌یابد. تعیین 

هر یک از دو احتمال بالاء روش مفسّر را در تفسیر روشن می‌سازد.۱ ما در اين‌جا به چند نکته 
برگرفته از آیه شریفه اشاره می‌کنیم. سپس به احادیثی که در زمینه محکم و متشابه وارد شده 
نگاهی می‌اندازيم و در پایان به توضیح دیدگاه تفسیر نعمانی در این مبحت و مقایسه آن‌ها با 
آزای قدمای متسران می بردازیم 

نکاتت نز کرفته ان آیه 

را ظاهر آیه یاد شده, این است که تقسیم آیات قران به محکم و متشابه, تقسیمی فراگیر بوده, 
هیچ آیه‌ای از این دو دسته بیرون نیست. 

ر۲ این آیه, آیات محکم را ام الکتاب می‌خواند. معنای حقیقی ام, ظاهرا مادر می‌باشد۲ و اطلاق 
آن به آیات محکم گویا از اين روست که آیات محکم پناهگاه و مرجع ساير آیات قرآنی بوده؛ 
هم‌چنان که فرزندان به سوی مادر خویش رفته و از آبشخور وی سیراب می‌شوند, آیات متشابه 
نیز به آیات محکم بازگشته, در پناه آن‌ها معنا می‌يابند. 

البته اين نکته بر جای می‌ماند که آیا آیات متشابه, به تنهایی و بدون کمک گرفتن از قرینه‌های 
خارجی می‌تواند به آیات محکم بازگردد, یا برای ارجاع متشابه به محکم نیازمند مراجعه به 
قرینه‌هایی هم‌چون احادیث پیامبر و اوصیای وی - صلوات اللّه علیهم - به عنوان مرجع تفسیر 
آیات می‌باشد؟ از اين آیه پاسخ صریحی به این سوال استفاده نمی‌شود, البته اگر راسخون در 
علم را عالمان به تأویل بدانیم, به طور طبیعی برای تأویل آیات متشابه باید به ایشان رجوع کرد. 
ر۳ آیات متشابه به دلیل تأویل پذیری دست آویز بیماردلان برای رسیدن به اهداف ناروای خویش 
می‌باشد. معنای اصلی تأویل, بازگرداندن یک شیء از حالت خویش می‌باشد. اگر آیه معنایی 
ظاهری داشته باشد, بازگرداندن آیه از اين معنا وتفسیر آن به معنای دیگر, از مصادیق تأویل به 
شمار می‌آید. اگر آیه مجمل بود و دو یا چند معنا در آن احتمال رود, تعیین یک معنا برای آیه 


مصداق ذیگوی از خاویلسی‌باشته الب این‌تنکته: اهمیت:دارد که آبا اویل همارم جر ارتباط الفاظ 
بامغاتی آن‌ها (یعنین‌ مهار اتعمالی آن‌ها) می‌باشه با فین مصداق مغانی ه ازایهتصويرق 
برای مفهوم واژه‌ها, (برتر از آن‌چه از الفاظ استفاده می‌شود و با مقوله دلالت لفظ بر معنا 
ارتباط می‌یابد) هم در حوزه تأًویل جای می‌گیرد؟ در این‌باره بیش‌تر سخن می‌گویيم. 

نکته‌ای که در این‌جا بر آن تأکید می‌ورزیم آن است که ظاهرا, تفسیر آیه به معنای ظاهری آن 
تأویلتخوانده تفی‌شود؛ هر چند قراین قطعی, در کار باشد که مغتای ظاهری آینه: هراد خداوند 
تسیحان نیست. البته گامقراین قطعی‌بهة. آندازه اف روشن اس که در شکل کیری تظهور آبه تفن 
دارد؛ مثلاً آیات مربوط به صفات الهی که در آن برای حضرت حق <ید> و <وجه‌>و... اثبات 
کرده است, با توجه به قرینه قطعی عقلی روشن که بر جسم نبودن پروردگار دلالت دارد, اصلاً 
ظهور در فعنای جسمانی تدارد لدا جسم گرایان که به ابن ایانت تمسک جسته‌اند در واقع معتای 
خلاف ظاهر آیم زا صرهی کرده کهدن کسترم ایحا من کرد شا یزاین اسات الا می‌توانة از 
فتصادیی تایه به شمان آیدد 

نگاهی به احادیث مربوط به آیه شریفه 

احادیث پیامبر(ص) و اهل بیت(ع) گاه به صراحت, با آوردن این آیه يا بخشی از آن درصدد تفسیر 
ات اتف است. اب که راتسا کهسا کید فیک اسف معص‌مان راسخان و سوه 
آنان:غلم ناویل کتاب زادارا می‌باشتد: از حفله ذر ضخیحه فضیل ین بسا فی‌خوانیم < 

قال شالت ابا خعفر(غ)عن هده الرواية :ما من القران آیه لا ولا ظهرو بط فقال: ظهدرة 
هو تما میله‌مه سا فسی مه مالو یکره ری کی خر امس ده لیر ی فان 
للّه (و ما یعلم تأویله الا له و الراسخون فی العلم) نحن نعلمهر۴ 

بنابراین حدیث, تأویل به بطن قرآن ارتباط دارد و عالمان به تأویل ائمه(ع) می‌باشد. درباره 
ارتباط تنزیل و تأویل پس از اين سخن خواهیم گفت. 

در صحیحه ابی بصیر از ایی عبداللّه(ع) می‌خوانیم: <نحن الراسخون فی العلم و نحن نعلم 
تاوبلهع5. در تقلی ابویضیر از ابو جعفر(ع) هم قظعه اول حذیت: را زوایت کرذه است:۶ 

ذر ضحیحه آبوالضتاع الکیاتی از این عبدالله(ع) هن حمله و تخر الراسخون فی"ا لغلمه گر ار 


شده است .۷ 

و یات تریی هم زاین اس تا کیددشده تست لا هر کافی و ضایر الدشات ای ورس اه 
آتر اختصاض داده‌انه که راسخان تور غلم آتمه(ع) مق‌باشند: 

در پاره‌ای از روایات هم از آیه شریفه اقتباس شده و از آن به روشنی برمی‌آید که <راسخون 
کی القلم ک عطف بر الله اه سین یه رده کش ور ان خربانه آیه ال ور رید 
به نقل از امام باقر (ع) آمده: <یا ابا عبیده ان لهذا تأویلاً لایعلمه الا اه و الراسخون فی العلم 
هن ال فعی ل ‏ 

در مقابل این نقل‌های بسیار معتبر و اطمینان بخش ۱۲, از خطبه‌ای که از حضرت امیر(ع) نقل 
تدم برمی مق کهبراسعن در عله تامیل شاب را ینید زاین رواست در ععانلن آن همه 
رحایانت فایل اسان نت که الب من ات مایت این استت که از آن اشفاده هت کید که 
معنای ظا هر راش ن رور عض یر از تقسیرای اش که بر ان خویت ا زاب فده لها زوایت 
درضندد توجبه آیة بر آمذة است: 

و قد مدح اللّه اعترافهم بالعجز عن تناول ما لم یحیطوا به علماء و سمی ترکهم التعقق فیما لم 
یکلفهم البحث عنه رسوخا. 

اگر معنای ظاهری راسخان فی العلم مطابق این روایت باشد, نیازی به چنین توضیحی نیست که 
خداوند تری‌ ی این افرآه را آن هب داسشن آرن اخاطه توارتدن روخ تافیده: است :۱۴ 

به هر حال, با عنایت به احادیث اهل بیت(ع) تردیدی برجای نمی‌ماند که قرائت وقف بر <الله> 
در آیه رنه بالا تاذرتتیت بوده و تنایخ ال اسخون فی. الغلم را معطویک بر الله:نذانیم: 
احادیث بسیاری نیز, درباره محکم و متشابه و تفسیر این دو واژه یا بیان حکم آن‌ها وارد شده 
ات اه خی متفه ایض ار ان لاه رم )را موه 

تخففته ان اضر آن آفیه سکره فا شم قاتا الهحکی مره سل بت ونفینه هو ]۶ 
المتشابه فنقمن به ولا تعنل به و هو‌قول الله تبارک؛ و عالی: )قاطا آلذین فن قلویهم ژنع.( الن 
آخر الایه.۱۵ 


همین متن را جابر جعفی از حضرت نقل کرده است.۱۶ 


از احادیث بسیار دیگر هم استفاده می‌گردد که وظیفه مومنان در برابر آیات محکم. عمل به 
آن‌ها و درباره آیات متشابه ایمان به آن‌ها می‌باشد؛۱۷ از جمله در صحیحه هشام بن سالم از 
امام صادق(ع) پس از تقسیم قاریان قرآن به سه گروه, در وصف قاریان بهشتی آمده: 

قاري قر | القرآن فاستتر به تحت برنسه فهو یعمل بمحکمه و یومن بمتشابهه و یقیم فرائضه و 
پحل حلاله.و یبحم حرامه‌۱۸ 

در وهای از هیر (ضی) تفل نفد کم بای به فعکم عم کردم و مشاه رها ساعت ۱۹ ظاهرا 
مراد از این اخازیت عمل نکردن به‌متشابه خا ذمانن اسنت که بدین وصف باقی باشند 

وگرنه اگر متشابه به روشی هم‌چون تفسیر اهل بیت از دایره تشابه بیرون رود مشمول چنین 
خکفش نیست ۲۰ ال شون دقع شاه از فتشابهات خشست ؟ یه دیکر اشتةء 

باری, این احادیث هر چند در صدد روشن ساختن مفهوم محکم و متشابه نیست و تنهابه بیان 
که آنها پرداخته ات ول از رهام هان در تشن کم هم تایبرجت لا | 
غتارت ان که ارات موه عم میس این آبای تاره اراس ماه ها مس کی 
چنان‌چه در هنگام توضیح دیدگاه تفسیر نعمانی, خواهد آمد. 

در روایاتی که به طور مستقیم به تفسیر محکم و متشابه پرداخته شده۲۱, با تفسیر محکم به 
آناتت کته آن‌ها عملمی شود تسیر بر ام تایه ارایه داده ات یکی انز وه رد 
بعضا> 22 و دیگری: <ما اشتبه علی جاهله>.23 

تقتیر تست اه -توعی: یهام خی ردان ات کورا مراد این اشت که آبه متفانه آیدآی اتت که 
می‌تواند به معانی گوناگون گرفته شود و چون این معانی از اين نظر که هر یک می‌توانند مفاد 
آیه باشند شبیه یکدیگرند, آیه متشابه خوانده شده است. 

در تخیر دوف تشابه به معتا ی آشتاه گرفته فنده. اشارمشنده که معتای آیه متشابه, بر نادان 
نک آن مه میدن آشستاین فسته ببا نکر این اشت کفشانه آیه آمریه است: تسین تسا 
تاذانان بد اه ععنای ایغ را درک تطی کته ۲۴ در‌روایتی اد روم رن متشابه فتران به تنم آن 
سخن رفته است۲۵ که با عنایت به روایات بسیاری که امامان معصوم(ع) را به عنوان مرجع در 
تترتاخت. شا بات هرفن هی کید تایه رو فان به: منم راسم کنونه‌اش تفتتیر کرو که سا 


مرجعیت اهل بیت در این زمینه سازگار باشد. در روایتی از امیرالمومنین(ع) می‌خوانیم: 

لیگ یه الق ان اساوا لالم یا خر امه و الوا شمه مر وا متام ال له فاره 
شاهد علیکم و افضل ما به توسلتم.۲۷ 

در نی از آمامسضا( مهد شا نیش که خصرت خطات ریواصت ار مان کویده 

لا تأوّل کتاب اللّه برایک, فان اللّه عزوجل یقول: و ما یعلم تأویله الا اللّه و الراسخون فی العلم. 
۳۸ 

معنای فحکم. ۵ متشنابه از دیدگاه تقسیر تعمانی ومقایسته آن با آرای قدمای مقس ران 

ازدیربان تفاسیر کوناکوتی بران ذو اضطلاح قر آنی مخکم 4.متشابه ارایهنشده که گاه یذ شانرده 
قول رشانیده ده آست ٩‏ در ازجا ماد ضده بخ اد این اقوال بان وتو 

بررسی آن‌ها نیستیم. پاره‌ای از اين اقوال نیز در عصرهای پس از تفسیر نعمانی مطرح شده که 
ما به آن‌ها کاری نداریم. در این‌جا ما درصدد یافتن شباهت‌هایی هستیم که میان دیدگاه تفسیر 
نعمانی درباره اين دو اصطلاح و آرای مفسٌران متقدم بر وی دیده می‌شود. در تفسیر نعمانی یک 
تعریف کاملاً مشخص برای این دو دیده نمی‌شود, بلکه عناصری در توضیح آن‌ها به کار گرفته 
شده که برخی از آن‌ها در کلمات قدمای مفسران مشاهده می‌گردد. در مجموع چهار عنصر در 
شیر تعما نی یار این کی احطظلاخ تست می رده 

را آیات محکم نسخ نشده‌اند. 

در کلمات مفسّران نخستین, شبیه این مطلب دیده می‌شود؛ مثلاً از ابن عباس نقل شده که 
<محکمات ناسخاتی است که به آن‌ها عمل می‌گردد و متشابهات منسوخات>.30 این عبارت 
ظاهرا فسافحه آمیر بوده و منطو گویندهن :را تمی‌رشاند. ظاضرا منظور از این قفل این اسنت که 
هر آیه‌ای که منسوخ نشده باشد, محکم است (خواه ناسخ آیه دیگر باشد يا نباشد). تعبیر صحیح 
همین تعبیر تفسیر نعمانی است و شبیه آن در یکی از نقل‌ها از ضحاک دیده می‌شود که محکم 
به غیر منسوخ (و نه ناسخ) تفسیر شده است.۳۲۱ 

در پاره‌ای از روایات نیز محکم در برابو منسوخ قرار گرفته است؛ هم‌چون صحیحه معمرین 


تیاه اه ری وی یکی هی ان سا اه ها نی مها نها ی 


المتشابهات والمحکمات من الناسخات>33 که با دقت در حدیث. به نظر می‌رسد که الفاظ آن 
بسن وشن سدح ۶ عبارست تددشت: آن خنین است: حالتاستخات: من المخکمات ردو لفات 
مقیتران هم کان مک ور یرای شوه کار رتش اشت: ۳۲۴ الیته بر اظلای ی یه سر 
آیات منسوخ اشکالی به نظر می‌رسد که خواهد آمد. 

۲ عخکم همان ات که در اافیمام آیات فرآنیبا کغبین ما با میاه کی رلک از آن تشه 
ات تروص این یر آمده که فاد آیانی اش که برای تامیل اه یاضر ال 
آن نیازی نیست. 

بدا ره رون یر یش مطال بانج نش امس ام که ی اعا سیر عمانی سای ا زاس 
قرانی دگرشته تواجه کر در من آين اقسام اين.شسته قسم دیده هن شود خمته ما خأویا هه قون 
ای مت ایا ومیل ای و ی وا سا وله هس راد ردو 

در شرح تفصیلی این اقسام "ما تأویله فی تنزیله" را به آیات تحریم و تحلیل مربوط دانسته و 
اشاره شده که در اين آیات. شنونده نیازی به سوال درباره آن‌ها ندارد.۳۶ <ما تأوبله 

قبل تنزیله> را هم آیاتی دانسته شده که درباره اموری است که در زمان پیامبر(ص) پدیدار 
شده که حکم آن پیش‌تر بیان نشده و پیامبر خود نیز نسبت به حکم آن‌ها آگاهی نداشته است. ۳۷ 
ها عاویله بعد کنر رلک هم. آبانی اشت کته در. آن‌ها صوادت آینندم هر‌جتون عنی‌های عضرت 
امیر(ع) با گردن‌کشان و قیامت و رجعت گزارش شده است.۳۸ 

وجه منطقی این تقسیم بندی آشکار نیست و معلوم نیست که آیا دربارو آیات قسم دوم و سوم 
آیا نیازی به سوّال از مفاد آیه وجود دارد یا خیر؟ از سوی دیگر این تقسیم بندی فراگیو نبوده؛ 
لا آیاثمربوظ به قضض آتبیای کدشته‌یا آیات مربوط بهخوحید و ضفات. الم با اخلاق را دی بر 
رد 

در شرح تفصیلی اقسام در تفسیر نعمانی علاوه بر سه قسم بالاء قسم چهارمی هم افزوده شده 
که ما تاوبله هم نز بلم 9 13 در توضيح این قسیم کفیه شده که در این آیات بر خلاف بات قشم 
نخست که <تأویله فی تنزیله>, تنها به تنزیل آیه نمی‌توان بسنده کرد, بلکه باید تفسیر آیه نیز با 


آن همراه باشد. با ذکر چند مثال این قسم توضیح داده شده؛ یکی آیه )کونوا مع‌الصادقین( که در 


ایتجا ششونده باید بذاند که:فراه از-ضادفین که باید مغسان همر آه آبان بانشتتد کیازتدد بر ببامیر: 
اتفاست نها وا صعرفی کنو مت نس ایا میس را سیوی انیت آیه تن اطات از او 
الامرهم مثال دیگری است که بدون تفسیر اولوا الامر به عترت پیامبر نیاز مردم بر آورده 
نمی‌گردد. آیات نماز و روزه و دیگر عبادات نیز از این قسم است که در کتاب خدا به گونه مجمل 
وازخ ده و کیفیت آن به ین تباشن ها کدار شنذه است. آبانن که دول ادلیاء الابه و تبرش 
اعداء اللّه وارد شده همگی نیازمند تفسبر پیامبر برای شناخت اولیاء اللّه و اعداءاللّه می‌باشند. 
در این‌جا بد نیست این توضیح را بیفزاييم که تفسیر و تأویلی که در اين قسم مطرح شده به 
تعیین مراد از الفاظ قرآن مربوط نمی‌شود.۴۰ <صادقین> از نظر لغوی و مراد از آن در 
اتعضال آمامی وروی ین تخت مها هم وود امن وهی ردو رن تخت فصاديو. آن: 
برای امتثال امر و نهی کفایت نمی‌کند, لاجرم باید مصادیق این مفاهیم هم روشن گردد. منظور 
از تفسیر و تأویل در این‌جا تعیین مصادیق اين مفاهیم می‌باشد؛ لذا اين آیات از اين جهت در 
محدوده آیات متشابه جای می‌گیرد- از مجموع این توضیحات چنین برداشت می‌شود که آیات 
محکم بی‌نیاز از تفسیر (هم در مرحله مدلول استعمالی الفاظ و هم در مرحله 

تعیین مصداق آن‌ها) می‌باشند, ولی آناترفتتانه اشانتن هستند که در یکی از این دو مرحله 
نیازمند تفسیر و تبیین می‌باشند. 

ر۳ لحن تفسیر نعمانی این معنا را به ذهن می‌رساند که آیات محکم تنها در مورد حلال و حرام و 
واجبات و محرمات می‌باشد,۴۱ شبیه همین لحن در کلمات برخی از مفشٌران پیشین هم دیده 
می‌شود, ۴۲ همین مطلب با تعبیری روشن‌تر هم از برخی دیگر نقل شده؛ مثلاً از مجاهد حکایت 
نوی که وی درد تفتنین مخکم قن کویاه ما قیفر العلان مالخرام: ما نوی دلی: فمو تاره 
یصلق بعضه بعضاً>.43 

البته در جایی دیگر در تفسیر نعمانی اشاره شده که آیات مربوط به نماز و روزه و دیگر فرایض 
نیازمند بیان پیامبر خدا می‌باشند.۴۴ شاید بتوان این دو گونه عبارت را چنین با هم سازگار نمود 
که این آیات در بیان اصل فرایض, از ابهامی برخوردار نیستند, ولی در آن‌ها خصوصیات این 


قر ایض کر تشده است: ببایر ایند این آبات از خمتن محکم و از خهتی دیکی متشابه هی با شفت 


رفن شیر تمانی آمسده: حواشا امش اند سر الق ان فته التخ توف هه سفق الاخطظ 
مختلف المعتی عم بای این توضیخه الفاظین که دز فران در وجوم مه ان مدا اسعمال 
شده‌آند. متشابه می‌باشند, در ادامه وجوه و معاتی مختلف صلال (ضصضن 2۱۲ ۱۶): وحی 

(ص ۰/۱۶ خلق (ص ۱۷), فتنه (صص ۱۷ و ۱۸), قضاء (صص ۱ -۰)۲۰ نور(صص-۲۰ - ۲۲), 
امه (صص ۲۲- ۲۳) ذکر شده است. در جای دیگری از تفسیر نعمانی معانی کفر(صص-۶۰ و۶۱): 
شرک(صص ۶۱ و ۶۲), ظلم (صص ۶۳) آمده است. 

شبیه این تفسیر برای متشابه در مقدمه تفسیر قمی نیز ذکر شده؛۴۵ در جای جای جلد اول 
تقتنییر قمین مغانی الفاظ مخطلف بیان شده است: ضلال: (ض ۷),. هدابه: (ض ۳۰ ایخان:و کفو 
(ص ۳۲ در ضمن روایت), حیاه" (ص ۳۵), عدّه" (ص ۷۸ صلاه خوف (ص ,)۷٩‏ صوم (ص ۱۸۵ 
- در ضمن روایت -), امه (ص ۳۲۳), هدی (ص ۳۵۹), زنا و حدود آن (ص ۹۵). 

اين تفسیر برای متشابه, با تفسیر پیشین برای محکم (عنصر دوم) چندان سازگار به نظر 
تمی‌آید. هازه‌هایی که خر.‌خوارد کوناکون فرآن در معانی مختلف به کار بریم.می‌شونده الزاسا 
نیازمند تأویل نیستند؛ زیرا چه بسا در همین واژه‌ها نیز در هر مورد قراینی همراه لفظ وجود دارد 
که به آن ظهور خاصی می‌دهد و دیگر نیازی به تأویل باقی نمی‌ماند. پس این 

تفسیر با تفسیر دیگری که در برخی کتب تفسیری برای محکم و متشابه انجام گرفته (که محکم 
تنها یک تأویل بر می‌تابد و متشابه چند تأویل)۴۶ یکسان نیست. 

ارنباط متشابه با اصطلاح قرآنی وجوه 

یکی از بحث‌هایی که از دیرباز شاخه‌ای از علوم قرآنی به شمار می‌آید, بحث وجوه و نظایر 
اشت* ‏ فن وجوه: مربوط به القاظی است که در جاهای کوناکون قرآن بنه مفانن مخاف:به کار 
می‌رود. 

الیته زر تفسیز دق وانم:وحوم و تظایر اختلافت شده۴۷ که جندان به بحت: ما مربوظ میت: 
قدیمی‌ترین کتاب موجود در اين فن از مقاتل بن سلیمان بلخی (م ۱۵۰) می‌باشد که به نام 
الاشباخ:والتظائر قی القرآن الکریم با خحفیور د کین غبدا للم موی تاه هخا رستده است, 


۴۸ 


در این‌جا مجال توضیح کامل بحث وجوه نیست. تنها اشاره می‌کنیم که بسیاری از معانی 
کفتا کی که براق وا ها کته شور امدفت کافین خی ردان تست بلکه دافم القاظ ود 
معانی جامعی به کار رفته‌اند که معانی مختلفی را در بر می‌گیرد, در برخی موارد نیز خصوصیات 
معانی از قراین دیگری غیر از لفظ مورد نظر استفاده می‌شود, به عبارت دیگر استفاده معنای 
خاص از باب تعدّد دال و مدلول است. 

فقایسه وجوهن که دز تقسیر تغماتن برای الفاظ دکرشتده با کات سقاتل تشان می دهد که 
تفنیتر تعمانی کاملا متشقل می‌ناشند؛ مثلا تعماتی برای خلق هار وجه دعر کرده است: خلسق 
اختراع, خلق استحاله , خلق تقدیر, خلق تغییر.۴۹ مقاتل بن سلیمان هفت وجه برای خلق ذکر 
کودم*۵ گنها یخن از آن‌ها با کلام تعمانی سار کار اشت:( وق یکی از-مانن: خلق را الختی فی 
الدئیا دانسته که با خلق اختراع هماهنگ است.) 

تعمانی درباره واه وحن هفت وجه آوزده اس زا بحن التتوه والرشاله مرا وخی الالهاضنر۳ 
وخ شاوی میتفرن ره وی مر رت لکوت وخ آلخیر :۵۱ 

فقانل برای این وا تیه ععنا آورنط است که تیه سعفای آنبا معانی سمانن بکسان است. (او 
و دوم و پنجم) و دو معنای دیگر متفاوت است: کتاب و قول. ۵۲ 

تنها در موارد واژه قضاء, تقینیر تعمانی و کتاب مقانل: وجوه یکسانی ارایه داده‌اند۵۳ که البته در 
تعایین ابر تقو تفا وت‌هایی زیم می‌شنود: 

بنابراین. هیچ گونه ارتباط ویژه‌ای میان تفسیر نعمانی و کتاب مقاتل در بحث وجوه قابل اثبات 
کناب که با تفتیی تععابی ا را فکاتیی زارد تقسیر قمن آنسس: تفسیر اقمی کم بتراق سین 
محکم و متشابه اهمیت ویژه‌ای قایل است و بارها در ذیل آیات به محکم بودن آن‌ها اشاره 
می‌کند۵۴ و چه بسا به تبیین. وجوه مختلف یک واژه پرداخته است. وجوه ذکر شده در تفسیر 
قمی, غالباً همان خی نی مان ات هلا دی تقترین تعماتن تنج واعه بر ای فاد کر شنده: 
اختبار۵۵, کفر, عذاب. محبت مال و ولد. مرض ۵۶ که به جز وجه اخیر, بقیه وجوه در مقدمه 


تفسیر قمی برای این واژه ذکر شده است. ۵۷ در تفسیر نعمانی امت را بر پنج قسم دانسته۵۸ 


که همین پنج قسم به همراه سه قسم دیگر در تفسیر قمی آمده است.۹٩۵‏ 

بی تردید بین تفسیر نعمانی و تفسیر قمی ارتباطی ویژه وجود داشته که به نظر می‌آید یکی از 
دیگری یا هر دو از منیع مشترک دیگری اخذ و اقتباس نموده‌اند 

تذکر چند نکته درباره محکم و متشابه در تفسیر نعمانی 

تین تفص ین تا که ده اش مر ام رم مسا میا نم رای مه له 
الاوصیاء> می‌باشد و بدون آن, آیات متشابه سبب هلاکت مردمان می‌باشد. ۶۰ این مطلب در 
روایات بسیار دیگری هم دیده می‌شود؛ چنان‌چه پیش‌تر اشاره شد. 

ز۲ متشابه خواندن آبات متسوخ: خالی از دشواری نیست؛: زیرا علهای اصول زوشن شاخته‌اند که 
پدنده یه ذن واقعي تقیید اطلای زر مان بات سوه ماش ظاهر ای آبات شوه ان 
استت که‌حکشمی کر این آبات, بیان شدم برای‌ ام زمان‌ها می‌باشد: با آمدن آبه ات سوم 
می‌گردد که آیه نسخ شده تنها در زمانی خاص (یعنی تا زمان ورود آیه ناسخ) کاربرد داشته 
انشت نان و ابه تانب تین این فعنا است که مهتای اهر آبه یو ره اطلاق رمانن 
آن) مراد نیست. با توجه به این توضیح, دشواری متشابه دانستن آیات منسوخ آشکار می‌گردد؛ 
ون تشز کفتيم که آبات تایه تاویل پخس هه ما رلان با ارانه مایی که ان ظاهر آبات 
متشابه-بر تمی‌آیدهذدر ضدد رسیدن به اهنداف قارهای: خود:می‌باشتن در بات منسوخ متا 
ظاهری آیه: معناین اسنت که,مراد خداوند سبعان تمی‌باشد* نه معنای. تأویلی. آیف: 

به نظر می‌رسد متشابه دانستن آیات منسوخ در حقیقت نوعی گسترش مفهومی برای‌لفظ 
شانه آز-موزد یه ۷ ال قفران موباشه تور وامع با توجه‌به ین که آنات زوا ابا 

متشابه تأُویل‌پذیر از اين جهت که هر دو قابل عمل نیستند مشابهت دارند, آیات منسوخ در حوزه 
آیات متشابه قرار داده شده است. البته این گسترش, مفهومی که از باب مجاز می‌باشد, نیازمند 
به دلیل است که می‌توان روایات را دلیل آن دانست. 

ر۳ در پاره‌ای از قسمت‌های تفسیر نعمانی که به بحث محکم و متشابه می‌پردازد اشتباه‌هایی در 
نسخه موجود این تفسیر رخ داده که برخی از آن‌ها را مصحُح بحار تصحیح کرده و برخی دیگر 


تصحیح نشده باقی مانده است. هم‌چون: 


- در آغاز تفسیر واژه فتنه, عبارت افتادگی دارد؛ اصل عبارت باید مثلاً چنین باشد: 

خپینالوهغن المتشانه قی فسیرالفته فقال | هو.غلی خمه ‏ اوحنه فمته فش الاختتار‌مهو 
قوله مالیا الم آخست التاش ان بر کوارض ۱۷ )اه که غیارت: دآغ کرونیته افعاژه ربنم فرربه 
سیاق و به قرینه تفسیر قمی, ج ۱, ص اصلاح شد. 

در عباوت <افا قضاء الکتاب والحتم. فعوله‌تعالی* فی, قصه مریم؟ه کان امترا معضیا, "ای 
فعلهما ع(رض ۱۵ اهر | معلوما مضتف بودهته اضل آن :تیا با موم ونم آزیت: 

ور ان دکر اقسا لام هیا رتافد کی دار اصل ارت نیو این م‌اشده تم الوم 
صلوات الله علیه عن اقسام الامه" فی کتاب الله فقال: [الامه" في کتاب الله علی وجوه: منها 
القو هب مه | کوله عالین: کان الناسن امه ساحتم ۳ که فررته تسیر قیه ار و 
تسیر تماتن ت ی ۲ غیار تخل [ ]افو وه ند 

خلاصه کلام درباره تفسیر نعمانی به عنوان متنی تفسیری 

این تسیر با وخجوزباره‌ای اختلالات (که برخی:ناشی از اشتباه‌ اسان می‌باشتد) از تون 
ارزشمند تفسیری است. دیدگاه‌های موّلف در تفسیر آیات باید مدٌ نظر باشد و انکار اين کتاب به 
عنوان متنی روایی سبب بی‌ارزش شدن آن به عنوان متنی تفسیری نیست. 

پی نوشت ها : 

را از مصادر سودمند در این زمینه مقاله <آیا تآویل قرآن را فقط خداوند می‌داند؟> نوشته 
بهاءالدین خرمشاهی, قرآن پژوهی. صص ۷۳۲ - ,۷۴۵و نیز مقاله تأ ویل در دانشنامه جهان 
اسلام, نگارش حسن طارمی, به‌ویژه بخش چهارم<آگاهی از تأویل قرآن>. 

ر۲ در بسیاری از کتب لغت, یکی از معنای حقیقی <ام> (يا معنای حقیقی منحصر آن), اصل و 
پایه اشیا دانسته شده است (به طور نمونه کتاب العین, ج ۸. ص ۴۲۶؛ تهذیب اللفه , ج ۱۵ 
صص ۶۲۱ و ۶۲۳: الصحاح, ج ۵ ص ۳ لسان العرب. جح ۰,۱۲ صص ۲۸ و ۲۱ و ۰۲۲ 
مجمع‌البحرین, ج ۶. ص ,)٩‏ ولی بعید نیست معنای اصلی واژه ام. مادر باشد که با تجرید این 
معنا از خضوضیت. آن: معتای انتراعن اساس و بان برای این وادم شکل گرفته باشد: روتد 


ظیزعین وضع القاظ این افت کموا کان توعا در مانی مخموشن موس وضع دق سره 


معانی انتزاعی و نامحسوس گسترش می‌یابد. 

ر۳ در نقل بصائر. ج ۲ ص ۲۰۲: <ما لم یجی > ذکر شده و در نقل تفسیر عیاشی, ج۱, ح ۵. ص 
۱ مالم.یکن دعر به هر حال مراد آن ازست که‌شامیل آبه دیش از فنزیل آن می‌باشد. 

ر۴ بصائر الدرجات, ح ۸۷ ص۱۹۶ و با اختلافی در الفاظ در ح ۲, ص ۲۰۳ و در تفسیر عیاشی, جح 
۱ ح ۰۵ ص ۱۱ و قعطه آخر حدیث در تفسیر عیاشی ج ۱, ح ۷. ص ,۱۶۴ 

ر۵ کافی ج۱, ح ۰۱ ص ۰۲۱۳ بصاثر الدرجات.ح ۵ و ۰۷ ص ۰۲۰۴ تفسیر عیاشی ج ۰۱ ج ۰ ص 
ر۱۶۴ 

ز۶ ناویل الابات ی ۳۲۴ به‌تقل از سیر این فاهیاز: 

ر۷ کافی ج ۱, ح ۶, ص ۱۸۶ تهذیب ج ۴. ح ۱. ص ۱۳۲, بصائر الدرجات. ح ۱ و ۶ صص ۲۰۲ و 
۴ تفسیر عیاشی ج ۱, 2 ۰,۱۵۵ ص ۰۲۴۷ مناقب ابن شهر آشوب ج ۰۱ ص ۲۸۵ ج ۰۴ ص ,۲۱۵ 
ر۸ هم‌چون روایت برید بن معاویه عجلی از امام باقر(ع) که در برخی نقل‌ها با تعبیر <احدهما> 
آمده است (کافی ج ۱, ۲, ص ۲۱۳؛ بصائر الدرجات, ح ۴. ص ۲۰۳ و ح ۰۸ ص ۲۰۴؟ تفسیر 
عیاشی, ح ۱ ح ۶. ص ۱1۶۴ تفسیر قمی. ج ۰۱ ص ۶ با اختلافاتی در الفاظ احادیث و زیاده و 
نقیصه در این مصادر) و همین متن با سندی دیگر در بشاره المصطفی. ص ۱٩۳‏ و به گونه 
مرسل از امام باقر(ع) در دعائم الاسلام. ج ۱. ص ,۲۰ و نیز روایت عبدالرحمن بن کثیر از 
ایو‌عبدالله(غ) (کاقن ج 2:۱ ۴رض ۲۱۳ و نیز ح ۱۴مض ٩۴۱۴‏ متاقب این شهر. آشوب:ج ۴ص 
را۴۲ و نیز روایت الحسن بن عباس بن حریش از جعفر ثانی که در ضمن آن به نقل از امام 
باقر(ع) راسخون در علم بر پیامبر و ائمه تطبیق شده است (کافی ج ۱. ص ۲۳۵) و نیز در دو 
نقل در کتاب سلیم بن قیس هلالی (صص ۷۷۱ و )٩۴۱‏ و نیز در روایت امام حسن و احتجاح وی 
با معاویه (احتجاج, ج ۲, ص ۶۳) و در روایت ابی القاسم کوفی (مناقب ابن شهر آشوب ج ۱, ص 
۵ ور ولتت آبانه آنی الغناسش فلکی!۱,عصرت ار (ع) (متاقیاسن شیر شوت رن 
تیش اشخین در قلم خه اخیر همین و اتمه یر ده ارست: هن اعته ا عزض 
۶ ابن عباس در خطاب به حضرت امیر گواهی داده که 


خرت ار ار نوی ای ی تاش تس ون خی ۱ یلاعت ادهش او ال ی ۶ 


اتهش الراسشتخون فن الفلم خونتا کضا دا لیا شرع این این ااحویهه نهر ی ۴ سر الکمه 
صص ۱۱۵:۲۰۰۱؛ مناقب اين شهر آشوب, ج ۱. ص ۲۸۵) 

رکافی ج ۰۱ صص ۲۱۳ ۰ بصائر الدرجات صص ۲۰۲ - ر۲۰۴ 

ر.۱کمال الدین, ح ۳, ص ۶۴۹؛ بصاثر الدرجات, ح ۶ ص ۵۰۶؛ دلائل الامامه صص ۴۸۳ و ۴۷۸؛ 
غیبت نعمانی, ح ۱ ص ۴۱ و ح ۰۵ ص ۲۵۰ 

را۱ کافی ج ۸, صص ۲۶٩۹‏ و ۳۹۷؛ تفسیر قمی, ج ۲, ص ۱۵۲ (ذیل سوره روم). 

ر۱۲ البته پاره‌ای از این احادیث از جهت سندی غیر معتبر است. ولی مجموع این احادیث 
اظمینان مدمه تزخی از آن‌ها آزدجمت سندیبیز متیر می باشد: 

لاخ مرف ناساس ین اه اس ۲ 
عیاشی, ج ۱, ح ۵, ص ۱۶۲ توحید. ص ۵۲ 

۲۵ یه ایک کلاهد ات غانشت هل یواست (تفتمشر ری ری ۲۷۱۴ 

ر۵ متیر قفی ۲ ۱۳۵۱۰ تقتییر یا شیی رصع ۱۶۲ انش زر« یضار 
الا ره اس روا هل ازوسش یس یلاع انده ما 
عنایت به ساير موارد به‌ویژه نقل تفسیر قمی و نیز نقل بسیار وهیب بن حفص از ابی بصیر به 
نظز می‌رشید که در ستد آن ان آنن تخیر آفتاده انست: 

(۶ اصل جعفر بن محمد بن شریح چاپ شده در ضمن اصول سته عشر (ص ۶۶, چاپ 
تحقیقی, ص ۲۲۵) 

نیز اه( رال ار عون له ات ۲ ووانتی ‏ 
امام مجتبی(ع) (احتجاج, ج ۲, ص ۲۷ و نزدیک به مضمون آن در ارشاد القلوب, ج ۱ ص ۷۹) ۲ 
دعای امام صادق(ع) (کافی. ج ۲ ص ۵۷۴) ۴ - دعابی دیگر (مصباح المتهجد ص ۱9۸2 بلدامین, 
ق6۱۱۵ تبون ک هد لو ۲۲۱۲۳ تفستیر اعباشتی ع برض وج ۵ا ]ار ارو 
۲ ص ۱۶۲؛ تفسیر قمی, ج ۱, ص 1۹۶ کافی ج ۲, ح ۱۱, ص ۶۳۰؛ معانی الاخبار, ح ۱ ص ,۱۸۹ 
ر۱۸ خصال, ح ۰۱۶۵ ص ,۱۴۲ 


ر٩۱‏ امالی طوسی, ح ۰۷۴۳ ص ۳۵۷ (مج ۱۲/۸۲) 


ر۲۰ به ویژه ر.ک؛ احتجاج, ج ۱, ص ۱۴۶؛ بقین. ص ۳۵۱ اقبال ص ۴۵۶؛ تحصین. ص ,۵۸۲ 

ر۲۱ تفسیر عیاشی ج ۱, ح ۱, ص ۱۰ وح ۳, ص ۱۶۲ ج ۷ و نیز ح ۷, ص ۱۱ که به نظر می‌رسد 
که تفسیر محکم از متن حدیث افتاده است (به‌ویژه ر.ک. ح ۰۲ ص ۱۶۲) 

ر۲۲ همان, ج ۱, ص ۱۰ 

ر۲۲ همان, جح ۱, ح ۷, ص 2.۱۱ ۱, و ر۱۶۲ 

لا اس‌کویت فا اخاوشی رازن ی کیره گس تین رل را قالفا امن 
۱ 

ر۲۵ در روایات بسیاری اشاره شده که معرفت کامل به کتاب خدا جز در دست ائمه 
ما ره نانوی کاس هار ای ما هقی ید یآ 
یعرف القرآن من خوطب به (کافی ج ۸, ح ۴۸۵. ص ۳۱۱) البته اصولیان در کتب خویش روشن 
وا نی کی هبات ا تسکت رای ای اد راشف سکاو اقا مس توا 
از آن‌ها استفاده تمی‌شود که شرط تفشیر فرار‌دیافترن خنیتی بر طیق آن می‌باشد (ر.ک/ قرانند 
الا هر ار ای ها سا ور ایا کم که کی آس ار 
مکی وا هرس ای آموم مر فص آن هداس ی اه سای وه ند ود 
مراخفه به: ایشان .در این تسه کی مر ربوم ات کباي» زیم ای ۲ کافی خ ۱ 
ص ۰۶۴ ج ۵: ج ۱. ص ۶۵ اختصاص ص۸٩‏ و ۲۳۵, بصائر الدرجات, ح ۲ , ص ۱۳۵ وح ۲, ۰۱۹۸ 
تحف العقول صص ۱٩۳‏ و ۲۴۸ و ۰۴۵۱ تفسیر عیاشی ج ۱, ص ۱۴ و ج۱۷۷, ص ۲۵۲, تفسیر قمی 
ج ۱, ص ۱۸۲, احتجاج, ح۲9۱, ج ۱, ص ۶۱۰ ارشاد ج ۱, ص ۲۴, امالی صدوق مح ۸۵۵/۱ توحید, 
ص ۳۰۴/۱, خصال, ح ۱۳۱, ص ۲۵۷ و ح ۱, ص ۵۷۶: شواهد التنزيیل, ج ۱ج ۴۱. ص ۴۷؛ غیبت 
نعمانی, ص ۸۰؛ کمال الدین, ح ۳۷, ص ۲۸۴ مناقب ابن هر آتجوت: ج ۰۲ ص ۳۸ تامنا الایات. 
یناوخمه انا کی خیم او مس ای و تیه این آیت ی وت 
۱ ص ۱۱۶, و نیز ر.ک: کافی ج ۱ج ,٩‏ ص ۴۲, امالی صدوق مح ۱۵/۱۶, محاسن ح ۱, ۲۰۱ 
ص۲۰۶ 


ر۲۷ غرر الحکم, ح ۰۱۹۸۶ ص ۱۱۱ 

ر۲۸ عیون اخبار الرضا(ع), ج ۱, 2 ۱, ص ۱۹۱ امالی صدوق, مجلس ۲۰, ح ر۳ 

۹ کزارنش اقوال قامای ممسران به‌تصورت. کستر ده در سیر طیبری ردیل آیته هرن بح 
آمده است (تحقیق محمود شاکر. ج ۳. صص ۲۰۲ - ۲۰۶), برای اقوال دیگر ر.ک: اتقان سیوطی 
(تصحیح فواز احمد زمرلی) ج ۱. ص ۵٩۲‏ - ۶۰۱ و برای بررسی این اقوال ر.ک به تفسیر مناهج 
البیان ج ۱ صص ۲۸-۱۹, المیزان ج ۳ و.... در حاشیه البرهان فی علوم القرآن. زرکشی, تحقیق 
یوسف عبدالرحمن مرعشلی, ج ۲ ص ۰۱۹۷ مصادر بسیاری را که به بحث محکم و متشابه 
پرداخته نام برده است. 

ر۳۰ تفسیر طبری, ج ۰.۳ صص ۲۰۲ و ر۲۰۳ 

را۳ تفسیر نعمانی, ج ۳. ص ۲۰۳ 

ر۳۲ کافی, ج ۵, ج ۸. ص ۵۵۶؛ تهذیب, ج ۰:۷ ۶۴. ص ۴۶۳ و نظیر آن در مسائل علی بن جعفر, 
ص (۱۴۴ 

ر۳۳ کافی, ج ۲, ج ۱, ص ۲۸ 

ر۳۴ به عنوان نمونه ر.ک: فقه القرآن راوندی, ج ۲. صص ۱۸۴ و ۳۴۴ و ۳۴۶؛ سعدالسعود. صص 
۶ و ۲۸۶ والتمهید فی علوم القران, ج ۰۲ صص ۳۰۶:, ۳۰۸: ۳۳۳: ۳۴۴: ۰۳۶۳ ۳۷۸ (به نقل از 
کتب تفسیری مختلف)؛ بحوث فی تاریخ القران و علومه. صص ۲۰۷ ۲۱۱:, ۲۴۱: ۲۵۰: ۲۵۴ (به 
نقل از کتب گوناگون بویژه الاتقان سیوطی). 

ر۳۵ بحارالانوارد ج ,٩۳‏ ص ۴ در اين باره هم‌چنین ر.ک: تفسیر قمی, ج ۱. صص ۵ و ۱۳ - ,۱۵ 
ر۳۶ بحار, ج ,٩۳‏ ص ر۶۸ 

ر۳۷ همان, ج ,٩۳‏ ص ۶٩۹‏ 

ر۳۸ همان, ج ٩۳‏ ص ۷۷ 

۳۹ همان, ج ٩۳‏ ص ۶۸ البته در ص ۷۸ که به توضیح این قسم پرداخته شده عنوان فوق از 
نسخه تفسیر نعمانی افتاده و مصحح کتاب با عنایت به متن قبلی, و تفسیر قمی ص ۱۲ عنوان 


را افزوده است. 


ال مک آشت ک ش تن ک ارضا دق ان مان سا ماس کل ان هام 
در <الصادقین> عهد است نه جنس؛ لذا به نوعی به تعیین مراد استعمالی واژه‌ها باز نمی‌گردد, 
ول رون تیلست که روایات به چبین مطلبی, نظ داشته باشد, بلکه روایات می‌تواتذنه: این نکنه 
تا تخت دور ابص کار کروا ارف هدر باتش 
اهل بیت نیستند, به قول شهریار: 

چو به دوست عهد بندد زمیان پاکبازان 

و ای کی هتفای کم وس تکفا | 

صادق به معنای واقعی جز در سایه عصمت معنا ندارد. 

را۴ بحارالانوارد ج ,٩۳‏ ص ,۱۲ 

رک هی رس ۲ رال یش ان لک ان ان سای 

ر۴۳ تفسیر طبری, ج ۲, ص ۲۰۴ 

ر۴۴ بحارالانوارد ج ,٩۳‏ ص ۷۸ 

۵ تین فاص ۵۷ ٩۶‏ 

ر۴۶ تفسیر طبری, ج ۲, ص ۲۰۴ 

ر۴۷ ر.ک:مقدمه وجوه القران, نگارش اسماعیل بن احمد حیری نیشابوری تحقیق دکتر نجف 
عرشی, مشهد بنیاد پژوهش‌های اسلامی, ۱۴۲۲, صص ۳۲ - ر۳۵ 

زا در مقدمت کنات پیشیی: ص2۳۶ ۳۹ فرست: کشسانین که در این.فن ات وش اند (خهان 
کات آن شاه هش ها ها ها شوه اش آرانه فده است: 

ر۴ بحارالانوارد ج ,٩۳‏ ص ۱۷ 

ر۵۰ الاشباه والنظائر, ح ۱۲۴, ص ۲۶۱ 

را۵ بحارالانوارد ج ,٩۳‏ ص ر۱۶ 

ر۵۲ الاشباه والنظائر, ح ۵۵, ص ۱۶۸ 

ر۵۳ بحارالانوارد ج ٩۳‏ ص ۱۸ - ۲۰؛ الاشباه و النظائر, ح ۱۵۲, ص ۲۹۴ 


ر۵۴ تفسیر قمی, ح ۱, صص ۱۰۶ ۱۲۹, ۱۳۳, ۱۴۲, ۱۴۵, ,۱۵٩۹‏ ۱۶۲, ۱۶۸, ۱۹۰, ۱۹۴: ۱۹۵, ۲۰۳ 


۴ (دو بار), ۲۱۹,۲۰۸ (دو بار), ۲۲۱, ۲۲۳, ۲۲۶: ۲۲۷ ۲۳۹, ۲۴۰ ۰۲۸۲ ۳۲۰۱ ۳۲۰۹: ۰۱۳۱۱ ۳۱۲ 
,۳۵٩ ۲ ۳‏ ۳۶۳ ۳۶۷ ۳۸۴: ۳۸۵, ۳۸۷: ج ۲, صص ۱۷ :۱٩۹‏ ۲۱ (دو بار), ۳۷: ۲۱۲ (دو 
بار), ۲۲۳ ۲۸۸ و ر۳۵۰ 

ر۵۵ البته این عنوان از تفسیر نعمانی افتاده. چنان‌چه خواهد آمد. 

ر۵۶ بحارالانوارد جح ,٩۳‏ ص ۱۷ 

ر۵۷ تفسیر قمی, ج ۱ ص ۰۷ در ص ۱۷۵ و ج ۲. صص ۷۰ ۱۱۱ و ۲۴۱ معنای اختبار و در ج ۱. 
ص ۲۷۷ معنای کفر و در ج ۲, ص ۲۲۲, معنای عذاب و درج ۲ ص ۳۷۲: معنای حب تکرار شده 
است. در ج ۱, ص ۱۹۵ فتنه به معنای عذاب و درج ۲ ص ۳۷۲ معنای حب تکرار شده است. درج 
۱ ص ۱۹۵, فتنه را به معنای کذب و در ج ۲, ص ۱۱۰ به معنای بلیه تفسیر کرده است. 

ر۵۸ بحارالانوارد جح ,٩۳‏ صص ۲۲ و ر۲۳ 

ر٩۵‏ سه معنای دیگر تفسیر قمی چنین است: امت محمد. الخلق کله و نیز تفسیر امت معدوده 
به اصحاب قائم (و نیز ر.ک: ج ۱. ص ۳۲۳ ج ۲, ص ۲۰۵), در ج ۱, ص ۶۲ امت به ائمه و در جح 
۱ صص ۸۷۰ ۳۱۰ ۳۳۷ و ۳۸۹ ج ۲ ص ۲۸۲, امت به مذهب و در ج ۱, ص ۳۲۴۵ امت به حین؛ و 
در جح ۱, ص ۳۲۱ امت به خروح القائم تفسیر شده است. 

ر۶۰ بحارالانوارد جح ,٩۳‏ صص ۱۲ و ۱۵ 

پایان مقاله 


